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Abstract 

The aim of this Article was to investigate the theological-psychological themes of life's 
meaning from Kierkegaard's perspective. The research employed a qualitative thematic 
analysis methodology. The study focused on Kierkegaard's translated works, with The 
Sickness Unto Death selected through purposeful sampling as it contained the most 
relevant data.The basic themes identified were: sin, repentance, perception of God, 
faith, prayer, awareness of despair, imagination, self-referential, and anxiety. The 
organizing themes comprised theological teachings and psychological tools, with 
Interconnection emerging as the global theme. The research conceptualized life's 
meaning through interconnectedness, revealing a profound, inseparable bond between 
theological teachings and psychological tools. The findings demonstrated how devout 
individuals  synthesized theological teachings with psychological tools to navigate their 
existential journey toward meaning discovery. 
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Introduction 

As a thinking being, man has always sought meaning. Kierkegaard offers a profound 
and non-obvious perspective on life’s meaning—one that leads not merely to theoretical 
understanding but to its active realization in human existence. For him, the crucial point 
is the lived enactment of meaning, as he writes:""The point is not to know the truth but 
to live it—to choose, to commit, to leap into faith, even in uncertainty." According to 
the discussed materials, the purpose of the present study was to examine the theological-
psychological themes of the meaning of life in Kierkegaard’s perspective. 
 
Materials & Methods 

In this article, a qualitative method of content analysis was used to identify the 
theological-psychological themes of the meaning of life..The research population 
consisted of Kierkegaard's translated works, with The Sickness Unto Death selected as 
the purposive sample due to providing the richest data. Data analysis was conducted 
using MAXQDA-18 software To ensure the validity and reliability of the research - as 
key criteria for evaluating research quality - several measures were employed, including 
credibility (through multiple data sources, different analysts, and various methods), 
transferability, and confirmability. 
 
Results 

The Global theme of Interconnection was accompanied by two organizing themes. The 
first organizing theme was Theological Teachings. Theological teachings provide a 
fundamental and profound framework for understanding the existential nature of human 
beings and explaining their relationship with the Absolute Being. In essence, they help 
individuals find answers to their fundamental questions about the meaning, purpose, and 
value of life. The subcomponents of theological teachings included sin, repentance, 
perception of the God , faith, and prayer. The second organizing theme was 
Psychological Tools. Authentic living requires the effort of the organism—an effort in 
which psychological tools play a prominent role. These tools assist individuals in 
achieving better personal growth. It can be said that if one is concerned with living an 
authentic life, engaging with these tools becomes essential. The subcomponents of 
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psychological tools included awareness of despair, imagination, self-referential, anxiety, 
and intentionality. 
 
Discussion 

This article examined the theological-psychological themes of the meaning of life. In 
essence, the fundamental beliefs of a religious individual are transmitted to them 
through tradition. However, their search for meaning in life calls them to question the 
purpose of existence and the value of life. Indeed, the quest for meaning compels the 
individual to engage in profound reflection on religious teachings. Such contemplation 
becomes the driving force for growth and a prelude to a deeply existential 
life.Questioning stimulates a person toward subjectivity and dynamism in action. 
Kierkegaard’s primary concern was the unique relationship between humans and God in 
practice—as he wrote, "What I really need is to understand what I must do, not merely 
what I must know." In this statement, he emphasizes the connection between 
understanding and action, rejecting mere passive contemplation and insisting that it 
must generate movement and dynamism within the individual. It is in this way that life 
gains meaning. Kierkegaard’s perspective on the meaning of life demonstrated the 
interconnection between theological teachings and psychological tools And this 
interconnection becomes the meaning-maker of life. 
 
Cnoclusion 

This article demonstrated how Kierkegaard conceptualizes a profound and evolving 
relationship between theological doctrines (religion) and psychological tools (science), 
revealing their inseparable interconnection in the quest for life's meaning. The findings 
established that religion and psychology are not contradictory; rather, within the 
framework of human existence, they function as complementary forces that enrich the 
meaning-seeking journey. This perspective proposes an integrative approach to the 
science-religion dialogue, where both theological teachings and psychological 
instruments synergistically contribute to a deeper comprehension of existence. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيدينهاي علم و  پژوهش
  1403زمستان  زييپا، 2، شمارة 15)، سال لمي (مقالة پژوهشينامة ع دوفصل

 يزندگ يمعنا يروانشناخت - ياتياله نيمضام
  ركگاردي يك دگاهيدر د

  *يكانيمحمد زل
  *****يعبداالله غلامرضا كاش ،****يانياحمدرضا ك ،***يويگ يقمر نيحس ،**فيشر ييرضا يعل

  چكيده
بود.  يركگارد كي ديدگاه در زندگي معناي روانشناختي - مضامين الهياتي اين مقاله بررسي هدف

ي  روش تحقيق كيفي از نوع تحليل مضمون بوده است؛ ميدان مورد مطالعه آثـار ترجمـه شـده   
هاي مورد نيـاز   ترين ميزان داده بيشيركگارد بود و كتاب بيماري تا مرگ با توجه به دريافت  كي

مضـامين پايـه در مقالـه حاضـر را گنـاه، توبـه،        گيـري هدفمنـد انتخـاب شـد.     به عنوان نمونه
آگاهي، تخيـل، خودارجـاعي، اضـطراب تشـكيل دادنـد و       پروردگار، ايمان، نيايش، يأس ادراك

شـكيل دادنـد؛ در نهايـت    هاي الهياتي و ابزارهاي روانشناختي ت دهنده را آموزه مضامين سازمان
 كـرد  سازي مفهوم "پيوستگي" طريق از را زندگي معناي مقاله اينمضمون فراگير پيوستگي بود.

.  ساخت آشكار روانشناختي ابزارهاي و الهياتي هاي آموزه بين را ناپذيري جدايي و عميق پيوند و
 تركيـب  روانشـناختي  ابزارهاي با را الهياتي هاي آموزه دار، دين افراد چگونه كه داد نشان ها يافته
 .كنند هدايت معنا كشف سمت به را خود وجودي سفر تا كنند مي
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 لي ـتحل ،يف ـيروش ك ،يزنـدگ  يمعنا ،يروانشناخت - ياتياله نيمضام ركگارد،ي يك ها: دواژهيكل
 .مضمون

  
   مقدمه. 1

 بـوده  مادي خـود  هستي از فراتر معنايي جستجوي در همواره متفكر،  موجودي عنوان به انسان
 بـه  دسـتيابي  بـراي  لازم شـرط  والا، هـدفي  يـافتن  و پـوچي  گريختن از به او ذاتي ميل. است

 طـرح  بـا  تـا  انـد  كوشيده انديشمندان تاريخ، طول در. است بوده او دروني رضايت و خشنودي
 جسـتجوي  در ايـن  انسـان  بـه  زنـدگي،  هدف و ها ارزش وجود، ماهيت ي درباره هايي پرسش
  ). 1401( نعمتي و جعفري،  .رسانند ياري پرچالش

تواند به اين دليل باشد كه از ديربـاز راز و   ي معنا از سوي انديشمندان مي بررسي همه جانبه
فاكتوري تأثيرگذار بـر سرشـت و   معنا ). King & Hicks, 2021:1-7( رمز وجود انساني بوده است
ا را ترك كنـد و هـر شخصـي دنيـاي     چه قرار است هرانساني دني ن شخصيت انساني است، چنا

لطـف، تنهـا    ي كـم  گونه است، هر فردي در زمانه چه وعده اين خودش را صورت دهد و چنان
 Weddingتواند داشته باشد؟ دليل حيات انسان چيست ( باشد، پس حيات چه معنا و مفهومي مي

& Corsini, 2018:276.( ذهني  ي تجربه يك عنوان به معنا ي درباره كه هايي گيري طور يقين نتيجه به
يعني . مرتبط است زندگي معناي نهايي يا هاي عميق گيري نتيجه به كمتر شود، مي گرفته (فاعلي)
تأثيرگـذار اسـت،    نتـايج انطبـاقي   جهت رفتار در و شناخت بر است كه هايي روش تأثير  تحت
 & King(سـازد  تـر مـي   پـذير  انعطافي ذهني، سازه را  تجربه يك عنوان به زندگي در معنا تلقي

Hicks, 2021,1-7هاي وجودي و كاوشي معناي هستي، معيار معناداري، حد كاوش و  ). ولي جنبه
 باقريـان،  دهـد ( احمـدي،   كوشانه براي كشف وافر معنا را مورد توجـه قـرار مـي    تلاش سخت

  ).Steger,2012:165-184؛ 1- 22: 1396كشفي، و حيدري
ت به معناي مقصود، مراد؛ حقيقت؛ باطن؛ مطلب و موضوع؛ مفهوم كـلام  معني يا معنا در لغ
) و 1736- 1735: 1380شـود؛ اسـت ( مشـيري،     چه از سـخن فهميـده مـي    يا مفهوم سخن؛ آن

در يك تعريـف   ).669: 1362عمر، حيات و معاش است(عميد، زندگي نيز به معناي زنده بودن،
 شود؛ معنـا هدفمنـدي،   مان زندگي است اشاره ميبه نمود بيرون از خود كه ه از معناي زندگي

ارزشي  قصدمندي و استحقاق در زندگي است و در طرف ديگر آن، هدف نداشتن، پوچي و بي
). در تعريف ديگر ارتباط 22- 1: 1400ساطعي و كشفي، كار، غروي، حسني موجود است(تجربه

چنـين مفهـومي (معنـاي     ي معناي زندگي در قالب سه مفهوم مطرح شد كه با گفـتن  واسطه بي
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ي  گردد: الف) به معناي كابرد و منفعت در زندگي كـه بيشـتر جنبـه    زندگي) در ذهن تداعي مي
روانشناسي دارد. ب) به معناي ارزشمندي حيات و اين كه آيا زندگاني شايستگي زيستن  دارد؟ 

قرار مي  ج) هدف و غايت، ديگر مفهومي است كه در ذهن تداعي شده و اين پرسش را مدنظر
   ).1399دهد كه زندگاني در راستاي كدام هدف اساسي تشكيل شده يا خواهد شد(فرجي، 

توان محرك اصلي انسان در بحـث معنـاي زنـدگي در نظـر گرفـت؛ ايـن        كنجكاوي را مي
انگيزاند تا اين مسير را جستجو  كنجكاوي ذاتي كه ريشه در ماهيت وجودي دارد، آدمي را برمي

دار نقش مهمـي   جو الهيات به عنوان يك چارچوب معنوي براي شخص دينكند؛ در اين جست
اكنون براي مـا   كند؛ در اوايل قرن نوزدهم سوال در مورد معناي زندگي به شكلي كه هم ايفا مي

و  "زنـدگي "آشناست، به عنوان موضوعي در نوع خود ضروري و همچنـين اهميـت بنيـادين    
 كه مفاهيم دينـي در ديـدگاه او برجسـته اسـت،       Kierkegaardيركگارد كي پديدارگشت؛ "معنا"

 در پايـدار  تأملي عنوان به توان مي را او تأليفات و باشد مي انديشه در چشمگير تغيير اين پيشتاز
 بنـابراين . گرفـت  نظـر  در اسـت،  يافتـه  توسـعه  مسيحي ديدگاه درون از كه معنا ي مسئله مورد

  ).Leach & Tartaglia, 2018:159است( مرتبط تاريخي نظر از او گزارش
در بررسـي خـود از اشـكال نااميـدي كتـاب       Hanson (2021هاي انجام شده( در بين پژوهش

توان با ويژگـي عينـي ارزشـمند     يركگارد نشان داد كه مي كي   Sic kness to deathبيماري تا مرگ
بـود؛ همچنـين   زندگي انسان به طرق مختلف ارتباط گرفت و يا به شـكل معكـوس تقـديرگرا    

هـا را در   هاي زندگي را تشخيص داده و واقعيت اشاره كرده است كه زندگي معنادار محدوديت
بـا    Proulx & Heine)  905-889 :2010همچنـين پـژوهش(   گيرد كه با آن در تعامل اسـت  نظر مي

انـد كـه افـراد بـراي درك تجربيـات خـود بـه         يركگـارد مطـرح كـرده    ي كـي  تأكيد بر انديشـه 
  هاي معنا وابسته هستند. وبچارچ

) در 161 - 129: 1399هـاي داخلـي صـلواتي، لطفـي و بهرامـي(      همچنين در بين پـژوهش 
يركگارد بر سپهر دينـي تأكيـد    ي كي پژوهش خود با محوريت تشريح معناي زندگي در انديشه

اسـت  يركگارد و سارتر پرداخته  ) در پژوهش خود به بررسي افكار كي1399. فرجي ( اند داشته
يركگارد از نظر معلق ساختن سپهر اخلاقي وارد كرده است. همچنين مروي  و نقد اساسي به كي

)  در پــژوهش خــود مبتنــي بــر معنــاي زنــدگي در انديشــه ي 349- 377: 1397و عليزمــاني (
  ي وجودي از قبيل تكامل يافتن، رنج، دلدادگي و هراس اشاره كرده اند. يركگارد بر خصيصه كي

يركگارد غالباً به مباحث نظـري و فلسـفي    ي كي   ي انديشه انجام شده در حوزههاي  پژوهش
ديـدگاه  او  محدود شده است؛ و كمتر به ابعاد كاربردي و عملي ديدگاه او پرداخته شده اسـت؛ 
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آشكاري در خصوص معناي زندگي ارائـه داده اسـت، بنـابراين در ديـدگاه او      قابل تأمل و غير
ي  حائز اهميت و مورد تأكيد اين فيلسوف متألـه   ناي زندگي رسيد؛ نكتهتوان به دركي از مع مي
ي خود در خصوص  هاي روزانه چه در يادداشت كارگيري معنا در زندگي آدمي  است؛  چنان به

چـه بايـد بـدانم     معناي زندگي نوشته است، نياز دارم در خصوص آن چه بايد انجام دهم نه آن
دم بر عمل باشد. مسأله ،درك و فهـم سرنوشـت مـن اسـت،     كه دانش مق شفاف باشم، مگر آن

خواهد ؟ مسأله اين است، حقيقتي را  بينش نسبت به اين مسأله  كه خداوند واقعاً از من چه مي
اي كــه حاضــرم بــراي آن زنــدگي كــنم و  بيــابم كــه بــراي مــن حقيقــت باشــد، يــافتن ايــده 

 الهـي  اراده فهم در شفافيت بر يركگارد كي تأكيد به توجه ). باLeach&Tartaglia, 2018:160(بميرم
 عنوان به او انديشه در روانشناسي و الهيات ميان تقاطع انسان، ي زيسته تجربيات و در عين حال

حاضـر   ي مقالـه  هـدف  بنـابراين . كند مي گري جلوه زندگي معناي جستجوي در مكمل بعد دو
  .بود يركگارد كي ديدگاه در زندگي معناي روانشناختي- الهياتي مضامين بررسي

  
  روش .2

روانشناختي معناي زنـدگي از روش كيفـي نـوع     - در اين مقاله جهت شناسايي مضامين الهياتي
هاي اساسي زندگي معنادار  استفاده شد، به اين شيوه كه مؤلفه Thematic Analysisتحليل مضمون 

ي  يك رويه اي استحصال شد. تحليل مضمون به شكل دقيق و موشكافانه يركگارد كي در ديدگاه 
تـرين واحـد تحليـل هسـتند كـه       مند براي توليد كدها و مضـامين اسـت؛ كـدها كوچـك     نظام

هـاي   گيرنـد؛ كـدها بلـوك    هاي مرتبط به سوال تحقيق را در بر مـي  ي داده هاي برجسته ويژگي
دهي و گزارش مشـاهدات تحليلـي    راي سازماني مضامين هستند، مضامين چارچوبي ب سازنده

هاست  ي داده هاي كليدي اما نه لزوماً همه است. هدف تحليل مضمون شناسايي و تفسير ويژگي
توانـد در طـول    كه توسط سوال تحقيق( با توجه به اين كه سوال تحقيـق ثابـت نيسـت و مـي    

  ).Clarke&Braun, 2017:1-2گردد ( ي موضوع تكامل يابد) مطرح مي كدنويسي و توسعه
اين يا آن جلد اول، اين يركگارد ( كيي  شده ي حاضر آثار ترجمه ي مقاله ميدان مورد مطالعه

اند.كتاب بيمـاري تـا    بوده يا آن جلد دوم، ترس و لرز، تكرار، بيماري تا مرگ، مفهوم اضطراب)
  گيري هدفمند انتخاب شد. رت نمونهمرگ به صو
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  روش اجرا 1.2
ي   هايي كه به عنوان ميدان مورد مطالعه يا جامعـه  حقيق حاضر، ابتدا محقق كتابجهت اجراي ت

كه كتـاب بيمـاري تـا     پژوهش در نظر گرفته شده بودند را مطالعه و بررسي كرد. با توجه به اين
ها را فراهم كرده بود. جهت انجام كار مقاله انتخاب شده بود. فراينـد   ترين ميزان داده مرگ بيش
هاي فـروردين، ارديبهشـت، خـرداد و تيـر سـال       كدگذاري كتاب بيماري تا مرگ، ماه مطالعه و

بود. ابتدا كتاب چندين مرتبه خوانده شد تا محقق نسبت به متن كتاب اشراف كامل پيـدا   1402
ي كتاب خط به خط متون، كدگذاري اوليـه شـدند. در ايـن      ي چندين مرتبه كند؛ پس از مطالعه
متن و برداشت ذهني محقق به هر واحد معنايي يك كد اختصاص داده شـد.  مرحله با توجه به 

بندي شدند؛ در مجموع ده مضمون پايه شناسايي  هايشان دسته كدها بر اساس شباهت و تفاوت
ــته   ــان در دس ــاس اشتراكاتش ــر اس ــه ب ــد ك ــق     ش ــن طري ــد. از اي ــرار گرفتن ــي ق ــاي مختلف ه

دهنده، مضامين پايـه را در يـك سـاختار     مانساز دهنده مشخص شدند. مضامين سازمان مضامين
دهنده شناسايي شدند. در نهايـت يـك    منظم و منسجم قرار داد. در مجموع دو مضمون سازمان

  دهنده بود. ي مضامين پايه و سازمان مضمون فراگير شناسايي شد كه دربرگيرنده
  
  ابزار پژوهش .3

ها از كتاب بيماري تا مرگ استفاده شد. متن كتاب  آوري داده طور كه مطرح شد براي جمع همان
دهنده و فراگير از آن استخراج شدند. جهت تجزيه  صفحه داشت كه مضامين پايه، سازمان 186

هـاي زبانشـناختي مـتن و     ها يا به نوعي محتواي متن كتاب، (با توجه به خصيصه و تحليل داده
كار گرفته شد. جهت روايي و اعتبار پژوهش كه  به MAXQDA-18  افزار دقيق متون)  نرموارسي 

) از مقبوليت (منابع داده Che, Zhang, Hyun kim, 2022ملاكي براي ارزيابي كيفيت پژوهش است(
پذيري و تأييدپذيري استفاده شد. جهـت   هاي مختلف) انتقال گران مختلف، روش متعدد، تحليل

) انتخاب شـد و در  13 0تا 120صفحه از كتاب به شكل تصادفي (صفحات  10 هشپايايي پژو
 PAO = 2M / (N1+N2)ي  اختيار سه متخصص قرار داده شد. سپس ضريب هولستي با سـاختاره 

تمـامي كـدها بـراي هـر دو      N1+N2ميزان توافـق دو متخصـص اسـت و     Mبه كار گرفته شد. 
 /. و زيادتر باشد قابل پذيرش است60دست آمده  هب  چه كميت شود. چنان متخصص را شامل مي

/. و 70/.، 84ي پايايي براي سه كدگذار  ). نتيجه23- 5: 1402ور، جماعت، احمدي و برمايه ( تابع
  دست آمد كه قابل پذيرش بود. /. به73
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  ها يافته .4
اضـر  ي ح دهنده و يك مضمون فراگير در مقاله در مجموع ده مضمون پايه، دو مضمون سازمان
  قابل مشاهده است. 1شناسايي شد. مضامين شناسايي شده در جدول 

  يزندگ يمرتبط با معنا ريدهنده و فراگ سازمان ه،يپا نيمضام .1 جدول

  مضون فراگير  دهنده مضامين سازمان  مضامين پايه

  گناه

  هاي الهياتي آموزه

  پيوستگي

  توبه
  ادراك پروردگار

  ايمان
  نيايش

  يأس آگاهي

  ابزارهاي روانشناختي
  تخيل

  خودارجاعي
  اضطراب
  قصدمندي

دهنده همراه بـود؛ مضـمون    با دو مضمون سازمان  Interconnection مضمون فراگير پيوستگي
هـاي الهيـاتي    اسـت؛ آمـوزه   Theological teachingsهـاي الهيـاتي    ي نخست آموزه دهنده سازمان

ي او با هستي مطلـق   چارچوبي بنيادين و ژرف براي درك ماهيت وجودي انسان و تبيين رابطه
هاي بنيادين خود در باب  كند تا پاسخي براي پرسش دهد؛ در واقع به شخص كمك مي ارائه مي

پروردگـار،   بـه، ادراك هاي الهياتي گناه، تو هاي آموزه معنا، هدف و ارزش زندگي بيابد. زيرمؤلفه
  ايمان و نيايش بودند.

يركگارد يك بخش مهـم از گنـاه را شـكاف و تعـارض درك/ اقـدام در نظـر        : كيSin گناه 
ديـدگاه   "نويسد:  تعريف سقراط از  مفهوم گناه  چنين مي  گيرد. او در خصوص محدوديت مي

اي گـذار از درك مطلـب بـه    ي ديالكتيكي بر سقراطي خود، آگاه بود كه فاقد عمل تعيين كننده
يركگـارد در   ). كي134: 1398يركگارد:  (كي "اجراي آن در عمل است و به دنبال درمان آن بود

ي ايـن واژه را   كنـد؛ ترجمـه   استفاده مي inconvenienceي  تلاقي دو مفهوم درك و اقدام از واژه
چـه را درك   گريـز از اضـطراب آن    توان گريز از اضطراب در نظر گرفت. شخص به واسطه مي
  نويسد: كند.او چنين مي كند به پويايي و سوژگي مرتبط نمي مي
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اش، حقيقت را  دار است كه يك سخنران با حقانيت در ساختار صدا و چهره به شدت خنده
هاي جهنمي را زير پـايش   ها و قدرت تواند تمام بدي كند كه مي لي تأثيرگذار بيان ميبه شك

ز له كند؛ با شكوه و جلال ظاهر شود؛ اما در آن واحد با روپوش خواب بر تن، با ترس و لر
  ).132- 131(همان، گريزد ترين اضطراب  مي از كوچك

كند، چون خداوند حضور  ه ميگويد و اشار هاي زندگي سخن مي براي مثال شخصي از رنج
تـاب   اي درد و رنج فرا رسد؛ در به تاب آوردن آن، بـي  دارد با اشتياق بايد ادامه داد؛ اما اگر ذره

  خواهد از چنين رنجي خلاص شود. شده و هر لحظه مي
يركگارد علاوه بـر لـذت جـويي نفـس در گنـاه       عامل ديگر گناه از طريق موضع است. كي

از قدرت خداوند نيز اشاره داشته است؛ به عبارت ديگر بر پارادوكس  كردن، بر آگاهي شخص
عامل مثبت  نيز اشاره كرده است از اين نظر كه انسان به طور كامل عظمت و بزرگي خداوند را 
درك كرده اسـت و سـپس بـا اراده و انتخـاب خـود موضـع گنـاه در پـيش گرفتـه اسـت؛ او           

  نويسد: مي  چنين
نهايت پرتوان شده است؛ بنـابراين   نفس است كه با مفهوم پروردگار بييكي از اجزاي گناه، 

ي يك عمل و بيان اين حقيقت است  ترين آگاهي ممكن از گناه به مثابه ي خود عظيم به نوبه
 اسـت كـه در برابـر پروردگـار بمـاني      كه گناه يك موضع است و عامل مثبت آن دقيقاً اين

  ).143(همان:

ي قابل تأمل در خصـوص نافرمـاني/ گنـاه،     از گناه است. دو واژهنافرماني يك بخش ديگر 
باشد؛ شهامت و فروتني گام نهادن در مسير بي واسطه و پرتلاطم است و  شهامت و فروتني مي

  نويسد: يركگارد مي كند. كي تابد، نافرماني پيشه مي چون شخص آن را برنمي
ه آن را نداشته باشـد، بايـد سـركش    هر آن كس كه شهامت و فروتني لازم در باور آوردن ب

تواند آن را به  اي بزرگتر از دهانش است، زيرا نمي شود؟ زيرا لقمه شود؛ اما چرا سركش مي
 شـود  اشته باشد و بنابراين جـدا مـي  پرده د تواند دلي بي خود بقبولاند؛ زيرا در مقابلش نمي

  ).124(همان:

كند؛ چون به قدرت خداونـد   تايش ميشخص با وجود نافرماني، به شكلي مغموم خدا را س
كنـد؛ بـه طـوري كـه شـخص عظمـت و        يركگارد از مثال حسد استفاده مي كند؛ كي اعتراف مي

كنـد؛ ايـن    گونه به خود آسيب وارد مـي  شود و اين بيند، ولي از او جدا مي بزرگي خداوند را مي
مانـد؛ امـا    ين به حسد مينافرماني چيست؟ ستايشي ناشادمانه است، بنابرا "نويسد:  فيلسوف مي

  ."حسدي كه كمر به قتل خود بسته است، يا حسدي كه بدتر از همه عليه خود انسان است
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يركگارد گناه را عدم تمايل به خود بودن در برابر پروردگار يا تمايل بـه خـود    در نهايت كي
آگـاهي از  دار بـا وجـود    ). يعني شخص دين138كند(همان، بودن در برابر پروردگار معرفي مي

شود، هويتي كه به دليل محـدوديت آدمـي، وابسـتگي     واقعيت هويتي خود، از خداوند جدا مي
گيـرد و بـر    دهد. در تمايل به خود بودن غـرور انسـان را فـرا مـي     انسان به خداوند را نشان مي

  ورزد. نافرماني اصرار مي
ود، در نفي نخستين فرد بـه  ش يركگارد توبه دو نفي را شامل مي : از نظر كي repentanceتوبه 

باشـد شـخص    تـر و چـالش برانگيزتـر مـي     كند و در نفي دوم كه عميق اشتباه خود اعتراف مي
كند؛ در واقع نفي دوم، نفي هويت پيشين است و در اين  تر گناه را شناسايي مي هاي عميق ريشه

نويسـد:   مـي  يركگارد چنـين  شود. كي مرحله شخص متوجه مسئوليت خود در برابر خداوند مي
  ). 140(همان،"توبه بايد نفي نفي باشد"

ي  يأس دروني ممكن اسـت بـا مقيـاس     : آدمي با تجربه perception of Godپروردگار  ادراك
مقياس انسان طبيعي، صـرفاً نفـس انسـاني    "يركگارد مي نويسد:  صرفاً نفساني زندگي كند، كي

امـا نفـس بـه نسـبت     "گيـرد،   قدرت مـي  ). با ارتقاي هوشياري، نوميدي نيز117(همان: "است
شود و هنگامي كه پروردگار مقياس اسـت، بـي نهايـت     مقياس پيشنهادي براي نفس پرتوان مي

طـور كـه    كنـد و آن  ). بنابراين شخص حضور خداوند را درك مي116(همان: "گيرد قدرت مي
تواند با پروردگـار   ميداند در برابر پروردگار هستي دارد و هر لحظه  مي "نويسد: يركگارد مي كي

). چنين ادراكي در تحمـل  124(همان: "شود سخن گويد و يقين حاصل كند صدايش شنيده مي
خداوند را بيش از هرچيزي دوست دارد؛  خداونـد  "رسد، چرا كه  نوميدي ضروري به نظر مي

سـت  گذارد از د اش است، اين عذاب را دوست دارد و نمي ي آرامش در عذاب پنهاني تنها مايه
گذارد كه تمسك جسـتن را هرلحظـه    ) .خدا چنان بر باورهاي شخص اثر مي112(همان:"برود

ازنظر چنين شخصي عظيم تـرين هـراس، مانـدنِ بـدون     "نويسد:  يركگارد مي دهد؛ كي ادامه مي
از  "نويسـد:   بـرد. ايـن فيلسـوف مـي     ). شخص در ابهام به سر مي112(همان: "پروردگار است

و عاشقي اندوهگين است يعني به مفهوم خاص كلمه مؤمن نيست، تنها اولين ي دينداري، ا جنبه
  )113(همان:"نياز ايمان را داراست پيش

پروردگار به تاب آوردن نابِ نوميدي است، امـا شـخص در جسـتجوي     : ادراكfaith ايمان
). 74(همـان:  "ضد حالت نوميدي ايمـان اسـت  "نويسد:  يركگارد مي پادزهر نوميدي است، كي

ي شكلي است كه به بهترين  كند؛و در واقع به منزله ايمان، وجود واقعي خود را حس مي انسان با
ايمان يعني نفس از راه خود بودن  بـه  "نويسد:  يركگارد مي يابد؛ كي وجه در پروردگار زمينه مي



  131  و ديگران) يكانيمحمد زل( ... دگاهيدر د يزندگ يمعنا يروانشناخت - ياتياله نيمضام

 

ده عجـين ش ـ  Facticity). ايمان با واقعيت 119(همان، "شكل شفافي در پروردگار زمينه مي يابد
دانـد، و اعتقـاد دارد پيوسـتگي و     است، به نوعي اين فيلسوف آن را صرفاً يك امر انتزاعي نمي

ايمـان خـود داراي كيفيـت واقعيـت      "نويسـد:   هاي زندگي دارد؛ او مي اتصال كامل با واقعيت
چه تأمـل كنـيم    چنان "نويسد:  يركگارد مي ). ايمان از جنس عشق است؛ كي123. (همان:"است

). تضـادها بـا ايمـان حـل     148(همان، "يست! مؤمن عاشق است، عاشق ترين عاشق هامؤمن ك
 ). 64(همان: "كند از سلامت ايمان است كه تضادها را حل مي "نويسد:  شود. او مي مي

كنـد و در مقـام اسـتعاره چنـين      يركگارد بر ضرورت نيـايش تأكيـد مـي    : كيprayer نيايش 
نفس كشيدن است و امكان براي نفس، همان چيزي است كه  پس نيايش كردن مانند"يسد: نو  مي

توانـد شـرايط    اكسيژن براي نفس كشيدن است؛ اما امكان به تنهايي يا ضرورت به تنهايي نمـي 
ي سـكون   يا تقديرگرايي انسان را در محدوده Fatalism). 63(همان: "تنفس نيايش را فراهم كند

ن كنترلي بر سرنوشت خويش ندارد. او نيروي برتر دهد؛ طبق اين باور، انسا و ضرورت قرار مي
را به فراموشي سپرده است و به اين صورت معناي وجودي خود را نيـز از دسـت داده اسـت.    

تقديرگرا نوميد است، خداوند را گم كرده است و بنابراين خـودش را   "نويسد:  يركگارد مي كي
ودش به معناي واقعي كلمه بـه لـرزش   ). انسان زماني كه وج63(همان: "نيز از دست داده است

درآمده باشد، متوجه ممكن بودن هر چيزي توسط خداوند خواهد شد، اينجاست كه نيايش بـه  
  نويسد: يركگارد مي شود؛كي ابزاري مداوم و ضروري تبديل مي

تنها انساني با خداوند راز و نياز دارد كه وجودش چنان تكـان خـورده باشـد كـه بـا درك      
مه چيز به روح تبديل شده باشد. اين حقيقت كه امكـان، همـان خواسـت و    ممكن بودن ه

ي  سـازد؛ اگـر ضـرورت، خواسـت و اراده     ي پروردگار اسـت، نيـايش را ممكـن مـي     اراده
  ).64- 63(همان: شود زبان مي انسان مثل حيوان، بيپروردگار باشد، 

است. زندگي حقيقي  Psychological toolsي دوم ابزارهاي روانشناختي  دهنده مضمون سازمان
طلبد؛ البته تلاشي كه نقش ابزارهـاي روانشـناختي در آن برجسـته اسـت.      تلاش ارگانيزم را مي

چـه   توان گفت، چنـان  چنين ابزارهايي شخص را در رشد بهتر شخصيت ياري خواهد كرد. مي
هاي  مؤلفه ي شخص زندگي اصيل باشد، پرداختن به اين ابزارها ضروري خواهد بود. زير دغدغه

  آگاهي، تخيل، خودارجاعي، اضطراب و قصدمندي هستند. ابزاهاي روانشناختي يأس
اي به سرشت خـود توجـه كنـد،     چه شخص لحظه : چنان awareness of despairآگاهي يأس

ي چيز بيروني كه بر او نـازل شـده سـخن     ي دروني نوميدي خواهد شد و به منزله متوجه جنبه
شخصي كه از سرگيجه  "نويسد:  كند و مي ي وزنه استفاده مي از استعاره يركگارد گويد. كي نمي
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گويد؛ در واقع اين وزنه  اي بر سرش سخن مي اي خودفريبي از وجود وزنه برد و با گونه رنج مي
). شـخص  29(همـان:  "ي درونـي اسـت   چيز خارجي نيست بلكه بازتابي معكـوس از تجربـه  

بيني صرف  افتد، بلكه با باطن اثر رويداد بيروني اتفاق نمي شود كه نوميدي همواره در هوشيار مي
گونـه   كند و اين يركگارد بر ارتقاي آگاهي شخص تمركز مي ). كي82يابد (همان:  مجال بروز مي

نوميدي به سبب خويش است و به سبب چيزي دنيوي نيست؛ در نتيجه نوميـدي   "نويسد:  مي
). حال عملكرد شخص چگونـه  93(همان:"ستشخص صرفاً رنجي منفعل نيست، بلكه عمل ا

آن چه شخص را در مقام شوهر مهربان و در مقام پدر مراقـب   "نويسد:  يركگارد مي است؟ كي
داري، بـه ضـعفش    شناسي اين اسـت كـه در نهايـت تـو     طبعي و وظيفه سازد، علاوه بر نيك مي

واهـد گرفـت و بـا    تري در پـيش خ  گونه زندگي فعال ). شخص اين97(همان، "كند اعتراف مي
پذيري و مهربـاني را در دسـتور كـار     وجود آگاهي از يأس در مقام شوهر  يا پدر و... مسئوليت

كند و دلهره دارد كه چنـين يأسـي دوبـاره     دهد؛ اما نوميدي  براي او ترس هم ايجاد مي قرار مي
پذيرد و با جهتي  يهرگونه استعداد و توانايي اعطا شده را م "نويسد:  يركگارد مي ظاهر شود. كي

بيني با احتيـاط برخـورد    شود و با اندك باطن چه زندگي فعال ناميده مي رو به بيرون به سوي آن
جا كه شخص  ). از آن85(همان: "كند، ترس دارد آنچه در حياط پشتي بود، دوباره ظاهرشود مي

از علت چنين يأسي كند ولي  گيرد، تا حدي پويايي را تجربه مي زندگي بيروني فعال در پيش مي
جاست كه اگـر يـأس مجـال     آگاهي ندارد؛ به اين خاطر از تنهايي و باطن بيني هراس دارد؛ اين

نويسـد:   يركگـارد مـي   تواند شخص را تهديد كند. در اين خصوص كي بروز پيدا كند آسيب مي
گـاه خودكشـي    شخص از باطن بيني مطلق هراس دارد،چون اگر به شكل مطلق حفظ شود آن"
  ).99(همان: "ترين خطر است ديكنز

تـري از درون ارائـه    كنـد و تصـوير واضـح    :  تخيل مانند آينه عمل مـي  Imagination تخيل
ها، احساسات و اراده در نظر بگيريم؛ تخيـل   چه منش را تركيبي از باورها، ارزش دهد. چنان مي

شـناخت،  "نويسـد:   يركگـارد مـي   گيري منش فرد خواهـد داشـت؛ كـي    نقش بسزايي در شكل
 "ست، يعنـي بـه تفكـرات شـخص بسـتگي دارد     ي شخص وابسته به تخيل او احساس و ارده

كند و يك ابـزار مهـم در    ). تخيل به چيزي فراتر از يك توانايي ذهني ساده اشاره مي49(همان:
هـا و مفـاهيم    كند. مقولـه  ها آشنا مي نظر كه ما را با دنياي ايده بخشي به زندگي است، از اين معنا

گونـه بـه واقعيـت راه پيـدا      شوند و ايـن  يماحصل تخيل انسان هستند؛ يعني در تخيل ساخته م
تخيل جنس نفيس زندگي و به نوعي سرچشـمه ي مقـولات    "نويسد:  يركگارد مي كنند. كي مي

كنـد و او را   ). تخيل شخص را از محدوديت و تنگناهاي دنياي مادي جدا مي34(همان: "است
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ل راهنماي رشد و تكامل است. سازد. به نوعي تخي ها و معنويات آشنا مي ها، ارزش با دنياي ايده
سازي انسان، مسير رشد  در نفيس بودن اين قوه همين بس كه با بيكران"نويسد:  يركگارد مي كي

اي بـراي تمـام قـوا     سازي است و به عبـارتي قـوه   ي روند بيكران دهد و رسانه را به او نشان مي
او را بـه سـمت كشـف    كنـد و   ي امـن خـارج مـي    ). تخيل انسان را از منطقه49(همان: "است

شود تركيبـي از تـرس و اميـد را     ها روبرو مي دهد؛ وقتي انسان با ناشناخته ها سوق مي ناشناخته
بـرد تـرس    جايي كه شخص را از حد امن فراتر مـي  كند. كشف چيزهاي جديد از آن تجربه مي
تخيل آدمي را از "نويسد:  يركگارد مي كند. كي كند و از طرفي اميد و شوق نيز ايجاد مي ايجاد مي

بايست او را بر فراز مه آلود امكان پرواز دهد و با امكان آن چه  برد و مي حد امن خود فراتر مي
  ).69(همان: "رود به او بياموزد كه بترسد و اميدوار باشد اي مي فراتر از حد امن هر تجربه

ارجاع و يا اشاره  خودارجاعي به معناي حقيقت و مصداقي از self-referential :خودارجاعي 
). خودارجـاعي خـود پذيرنـده وكرانمنـد را در نظـر      Merriam-Webster, 2023باشد ( به خود مي

گيرد(من به عنوان موجودي زميني، آگاهي از كرانمندي، محدوديت و ضرورت) كه مسير را  مي
گيرنـد،   متفكران واقعيت را امكان نابود شده در نظـر مـي  "نويسد يركگارد مي كند. كي شفاف مي

). پذيرش واقعيت به 31: 1398يركگارد،  (كي "باشد بلكه واقعيت، امكان تحقق يافته و موثر مي
ها را پيگيري كند؛ در واقع امكان تحقق يافته، خودارجاعي مبتنـي بـر    كند، شدن آدمي كمك مي

ران اي در بيك ـ تواند قدرت بگيرد به طوري كه به شكل افسارگسيخته واقعيت است. نوميدي مي
جا ضعف رويگرداني از من كرانمند است كه بايد حركت را شروع كند؛ ولـي   فرو رود؛ در اين

اي  تواند به شكل افسارگسـيخته  نوميدي مي "نويسد:  يركگارد مي بدون حركت مانده است. كي
توان گفت  يركگارد مي ). از جملات كي53(همان: "در بيكران فرو رود و خود را از دست دهد

 عي ابزاري مهم و كابردي در زندگي است.خودارجا
يركگارد است  : ابتدا بايد بين اضطراب نوروتيك و اضطرابي كه مدنظر كي anxiety اضطراب

تمايز قائل شد؛ اضطراب نوروتيك معمولاً خارج از آگاهي است و  شخص را از حركـت بـاز   
عيت هستي شخص ارتباط دارد يركگارد  با واق ) . اضطراب در نگاه كيCorey, 2008:146دارد( مي

كنـد چـون جهـان     بشـر راحتـي را طلـب مـي    "نويسد:  ي اصيل با زندگي است؛ او مي و رابطه
). اضطراب 54: 1398يركگارد،  (كي "انگيز است دركي ندارد چه به راستي هراس ترديد از آن بي

 "كليـد پارسـايي اسـت   "يركگـارد   براي زندگي تعالي بخش ضـروري اسـت و بـه تعبيـر كـي     
  ).22(همان:
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هرچه خودآگـاهي  ": قصدمندي نقطه اتصال بودن و شدن است و  intentionalityقصدمندي
دهي خود  ). قصدمندي در شكل47(همان: "بيشتر باشد قصدمندي و اراده نيز بيشتر خواهد بود

چـه   كند. خود در مقام بودن به شكل مداوم با شدن در ارتباط است و چنـان  نقش مهمي ايفا مي
كـه   مانـد؛ بـه طـوري    مندي (ارتباط بودن و شدن) نباشد ديگر آثـاري از خـود بـاقي نمـي    قصد
). 47(همـان:  "بدون قصدمندي يا اراده ، آدمـي خـالي از خـود اسـت     "نويسد:  يركگارد مي كي

طـور كـه    قصدمندي ابزار ارتباطي بودن و شدن است و بر هـر دو قطـب تأكيـد دارد و همـان    
چـه نفسـي بـه يـك ميـزان خـالي از ضـرورت و امكـان باشـد           انچن"نويسد:  يركگارد مي كي

  ). 22(همان: "نوميداست
  ارائه شده است. 1شبكه مضامين معناي زندگي در شكل

  
  : شبكه مضامين مرتبط با معناي زندگي1شكل
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  گيري بحث و نتيجه .5
 ؛ بـود  يركگارد كي ديدگاه در زندگي معناي روانشناختي _الهياتي هاي آموزه حاضر مقاله هدف

 و الهيـاتي  هـاي  آموزه بين ناگسستني و عميق پيوند واقع در. بود پيوستگي مقاله فراگير مضمون
 از گيـري  بهره با دار، دين شخص. است مشاهده قابل يركگارد كي تفكر در روانشناختي ابزارهاي
 زنـدگي  معنـاي  كشـف  مسـير  در توانـد  مـي  روانشـناختي،  ابزارهاي  الهياتي و پيرو آن مفاهيم

 بردارد.  گام
 معنـاي  جسـتجوي  اما ؛ شود مي منتقل او به سنت طريق از دار دين شخص بنيادين باورهاي

 واقـع  در خوانـد؛  مـي  فـرا  زنـدگي  ارزش و هستي هدف ي  درباره گري پرسش به را او زندگي
 دارد، مـي  وا دينـي  هـاي  آمـوزه  در ژرف تعمق به را شخص نوعي به زندگي معناي جستجوي

. شـود  مـي  فـرد  وجـودي  عميقـاً  زنـدگي  بـراي  اي مقدمـه  و رشـد  ي محركه نيرو تأملي چنين
اصـلي   ي دغدغـه . اسـت  عمـل  در پويايي و سوژگي جهت آدمي ي كننده تحريك گري پرسش

 واقعـا  چـه  آن بود نوشته كه طور همان بود؛ عمل در خداوند با انسان خاص ارتباط يركگارد كي
 اتصال او جمله اين در. بدانم بايست مي چه صرفاً اينكه نه بكنم، بايد چه است كه اين دارم نياز

 معتقـد  و دانـد  نمي جايز را درك و گري تأمل صرفاً و دهد مي قرار توجه مورد را عمل به درك
 كند؛ مي پيدا معنا زندگي كه است گونه كند؛ اين ايجاد حركت و پويايي شخص در بايد كه است
 را روانشـناختي  ابزارهـاي  و الهيـاتي  هـاي  آمـوزه  پيوسـتگي  زندگي، معنايبه  يركگارد كي نگاه
 دهد. مي  نشان

 يـك  كنـد؛  مـي  پيـدا  اختصاص گناه موضوع به يركگارد كي الهياتي هاي آموزه از بخش يك
 اصـطلاحاً  و نكنـد  عملـي  كند، مي درك را آنچه كه شود مي گناه مرتكب زماني دار دين شخص

 اضـطراب  اسـت،  عـاجز  آن داشـتن  از شخص كه مهم روانشناختي ابزار نگذارد، ميدان در پاي
 نظـر  صـرف  حركـت  و سوژگي از گونه اين و است گريزي اضطراب ترجيحش شخص است،
 و قـدرت  شـخص  اسـت؛  خداونـد  برابـر  در دار ديـن  شخص موضع گناه، ديگر عامل. كند مي

شخص با آگـاهي از مسـير   . گيرد مي پيش در جويي لذت مسير ولي بيند، مي را خداوند عظمت
 -   شود و از ابزارهاي روانشناختي براي  طي نمـودن مسـير وجـودي    صحيح وجودي خارج مي

 كند.  الهي استفاده نمي
در توبه شـخص بـه اشـتباهات خـود پـي       باشد؛ مي يركگارد كي الهياتي ي آموزه ديگر توبه،

شود بنابراين  در برابر خداوند ميكند و متوجه مسئوليتش  هاي گناه را شناسايي مي برد، ريشه مي
 مرحله اين در. توبه صرفاً ترك عمل بد نيست بلكه تغيير اساسي در ماهيت و وجود آدمي است
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 قصـدمندي و  اضطراب، آگاهي، همچون يأس مهم در زندگي روانشناختي ابزارهاي شخص از 
 كند. خودارجاعي آگاهي حاصل مي

 هـدايت  توبه سمت به را او گاهي آ يأس ابزار و كند مي ايجاد يأس شخص در گناه ي تجربه
 متوجـه  توبـه  ي مرحلـه  در شـخص  باشد؛ مي خودارجاعي روانشناختي مهم ابزار ديگر. كند مي

 در خداونـد  حضـور  ارجاعي خود طريق از مدام و شود مي خود فناپذيري و محدوديت ضعف،
 و گيـرد  مـي  قـوت  قصدمندي ابزار توبه وجود با همچنين. بيند مي برجسته و رنگ پر زندگي را 
 معنـادارتر  و پويـاتر  زنـدگي  جستجوي در و پسندد نمي را) كنوني زندگي سبك( بودن شخص

 درصـدد  كـردن  توبـه  با شخص است؛ اضطراب مهم روانشناختي ابزار ديگر. آيد مي بر) شدن(
 و كنـد  مـي  آمـاده  وجودي اضطراب براي را خود گونه اين آيد؛ مي بر وجودي زندگي كردن مهيا
 است. وجودي زندگي ناپذير جدايي جزء اضطراب كه است آگاه

 بـا  دار، ديـن  شـخص . است يركگارد كي انديشه در كليدي مفاهيم از يكي پروردگار، ادراك
 آگـاهي،  يأس روانشناختيِ ابزار از استفاده با. برد مي پي ادراك اين اهميت به دروني يأس تجربه
 را خـود  باورهاي حال، عين در و دهد مي قرار كار دستور در را خداوند با مداوم گفتگوي  فرد

 به جهت شخص و دهد مي قرار شخص اختيار در تري پيشرفته آگاهي ابزار اين. كند مي تقويت
 چنـين  برابـر  آرامـش در  داند و تنها راه مي ضروري را خداوند حضور يأسي، چنين آوردن تاب
 داند. مي پروردگار ادراك را يأسي
 شخص كه كرد؛ جايي اشاره ايمان مفهوم به توان مي يركگارد كي الهياتي ي آموزه ترين مهم از
به بهترين  پروردگار ي زمينه در كه شود مي شكلي ي منزله به و يابد مي را نوميدي پادزهر دار دين

 قصدمندي، روانشناختيِ ابزار سه و دارد ديدگاه اين در اي ويژه جايگاه ايمان. گيرد وجه قرار مي
 وجـود  بـه  بيكران پيوستگي قصدمندي در. كند پيدا مي اي ويژه اهميت آن در اضطراب و تخيل

 ارتبـاط  شـدن  به را بودن لحظه به لحظه و كند مي استفاده قصدمندي از مدام شخص و آيد مي
 تجربـه  را وحـدت  شـخص  نهايت در و شود مي رنگ كم شدن و بودن مرز گونه اين و دهد مي
 ابـزار . باشـد  مـي  دار ديـن  شـخص  در ايمـان  داشـتن  بـراي  كليدي ابزار يك اضطراب. كند مي

 در كند و مي تجربه را وجودي اضطراب شخص ايمان در. است اضطراب ايمان، از جدانشدني
يركگارد جنس نفيس زندگي است؛ تخيل سـير يـا    كند. تخيل به تعبير كي مي حركت الهي مسير

هاي مختلف تصور  اده از اين ابزار شخص خود را در موقعيتهاست؛ با استف پرش در ناشناخته
 يابد. تري از ايمان دست مي كند و به اين ترتيب به درك عميق مي
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 و ضـروري  بسـيار  الهيـاتي  ابزار يك نيايش است، نيايش يركگارد كي الهياتي ي آموزه ديگر
افزايـي   شود، هم همراه مياست؛ وقتي نيايش با ابزار تخيل  دار دين شخص تكامل براي كارگشا

زمان در اين  دهد و هم خاص قرار مي   كند؛ شخص با وجود تخيل خود را در موقعيت ايجاد مي
 كند. ي نيايش ارتباط خاص و صميمانه با خداوند برقرار مي موقعيت به وسيله

دار خود را در نسبت مستقيم با يك نيـروي برتـر (خداونـد) در نظـر      دين شخص نهايت در
دهـد؛ چنـين    هاي ديني شكل مي هاي زندگي خود را بر اساس آموزه گيرد و هدف يا ارزش مي

ي قابـل توجـه ايـن     دهد. نكته باور و درك فعالي او را به سوي معناي حقيقي زندگي سوق مي
ي ديني خود اسـتفاده   تواند از ابزارهاي روانشناختي براي تعميق تجربه دار مي است كه فرد دين

تر با مفاهيم ديني ارتباط برقرار كرده و اين  كند تا به صورت عميق مر به او كمك مينمايد. اين ا
گونه معنا را تجربه كند. در مقابل اگر فردي معيارهاي نفساني براي زندگي خود در نظر گيـرد؛  

تواند از ابزارهاي روانشناختي استفاده كند؛ ولي در نهايت خودانزجاري،  يركگارد مي به تعبير كي
  گيرد. وميدي و افسردگي او را فرا مين

 و) ديـن ( الهيـاتي  هـاي  آموزه بين تكاملي و عميق اي رابطه يركگارد كي مقاله، اين اساس بر
 زنـدگي  معنـاي  كشـف  در دو ايـن  كـه  اي گونه به كند، مي ترسيم) علم( شناختي روان ابزارهاي

 نـه  شناسـي  روان و دين كه دهد مي نشان ها يافته. خورند مي پيوند هم به ناپذير جدايي صورت به
 سـفر  و باشـند  يكديگر مكمل توانند مي انسان وجودي چارچوب در بلكه نيستند، تضاد در تنها

 كه دهد مي ارائه دين و علم رابطه به نگرانه هم رويكردي ديدگاه، اين. كنند تر غني را معناجويانه
  .گيرند مي قرار زندگي تر عميق فهم خدمت در شناختي روان ابزارهاي و الهياتي هاي آموزه آن در

 از وسيله بدين. باشد مي زليكاني محمد ي دكتري رساله از برگرفته مقاله : اينسپاسگزاري
  .نماييم مي قدرداني و تشكر اند داشته مشاركت پژوهش اين انجام در كه كساني تمامي
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